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سیاست

ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

‌دوقطبی‌سازی کاذب در انتخابات‌ها
یکی از ابزارهای جریان تحریف است

حسن بهشتی‌پور پیشینه جریان تحریف در ایران را بررسی کرد

اولین کنش این جریان اتکا به خارجی‌ها 
برای کسب »استقلال« بود

علیرضا شیخ‎عطار، سفیر سابق ایران در آلمان در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: 

می‌خواهند دموکرات‌‌ها را بزک کنند 
جریان تحریف به جنگ گفتمان امام آمده است

رهبر انقلاب صبح روز گذشته و در جریان سخنرانی 

به‌مناسبت عید قربان از چالشی به‌نام جریان تحریف در 

کشور نام بردند و تاکید کردند اگر بتوان بر این جریان فائق 

آمد، آنگاه تحریم‌ها شکسته خواهند شد. در این‌خصوص 

با ناصر ایمانی، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی به 

گفت‌وگو نشستیم و نظر او را در این‌خصوص جویا شدیم. 

آنچه در ادامه از نظر می‌گذرد، مشروح این گفت‌وگو است.

 از دیدگاه شما واقعیات مربوط به جریان تحریف در کشور 

چیست و این جریان چگونه تلاش می‌کند به اهداف خود 

برسد؟

مطلبی که رهبری اشاره کردند، درواقع به تعبیری همان مساله 

جنگ رسانه‌ها و روانی است که در همه درگیری‌ها اعم‌از 

درگیری‌های فیزیکی در جهان و غیرنظامی این مساله جنگ 

رسانه‌ها وجود دارد. درمورد جمهوری اسلامی‌ ایران در این 

مقطع این جنگ شدیدتر شده است. ما الان با هجمه شدید 

رسانه‌ای مواجه هستیم. تفاوتی که این جنگ رسانه‌ای با گذشته 

دارد، روشن، آشکار و صریح بودن امروز آن است. در جنگ‌های 

تبلیغاتی و رسانه‌ای در گذشته معمولا طرف متخاصم اهداف 

خود را در پوشش‌هایی پنهان می‌کرد که عمدتا پوشش‌های 

خیرخواهانه بود و الان این پوشش‌ها وجود ندارد، یعنی با صراحت 

جنگ رسانه‌ای سنگینی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال 

می‌کنند و هرچقدر بیشتر در اهداف جنگ تحمیلی خود یا 

در جنگ رودرروی خود شکست بخورند، آن جنگ تبلیغاتی و 

رسانه‌ای را شدیدتر می‌کنند. گسترش شایعات، ناامن کردن 

روان مردم، دلسرد و ناامید کردن مردم از وضعیت فعلی و آینده، 

مقایسه کشور با کشورهای دیگر و حتی با قبل از انقلاب و... 

انواع ترفندها هستند و می‌خواهند مردم را به‌لحاظ روانی خسته 

کنند. حتی کسانی که معتقد به نظام هستند را نیز دچار تشویش 

فکری و روحی می‌کنند که این مسیر درست است یا خیر. به 

تردید انداختن برای دشمن کافی است. معتقدم در این جنگ 

اراده‌ها حرف اول را می‌زنند. باید الان دقت کرد که چه کسی 

اراده قوی‌تری دارد. در دوران کنونی وقوع جنگ نظامی با ایران 

امکان‌پذیر نخواهد بود و لذا عمده درگیری ما درگیری اراده‌ها 

است و هرکسی بتواند اراده خود را حاکم کند، پیروز شده است.  

علاوه‌بر این معتقدم جنگ تحریم که سال‌هاست وجود دارد و 

هربار هم تشدید می‌شود، حداقل دوجنبه مهم دارد؛ یکی به‌لحاظ 

فعالیت نیروهای خارجی و دیگری جریانی که در داخل فعال 

است. جبهه خارجی این ماجرا مربوط به هدایت‌هایی است که 

از سوی نیروهای ضدانقلاب انجام می‌شود. دیگری نیز از داخل 

کشور است که افراد و شبکه‌های مجازی داخلی نیز در همان 

راستای دشمنان خارجی، خواسته یا ناخواسته به فرآیند دشمن 

کمک می‌کنند تا تحریف را غالب کنند.

  تحریف برای شکست رقیب

برخی از تلاش‌های این جریان به‌دلیل برداشت منافع داخلی 

خود در مواجهه با رقبا است. آیا این ادعای درستی است؟

بله، این موضوع در داخل جریان تحریف وجود دارد، اما نکته 

اینجاست که طیف‌های گوناگونی در این جریان فعال هستند. 

برخی هستند که اساسا با مبانی این نظام و حکومت مخالف 

هستند، بنابراین در مقاطع مختلف به آن جریان غرب اگر 

بتوانند کمک می‌کنند. از طرف دیگر برخی از داخلی‌ها به‌خاطر 

حسادت، کینه و دلخوری از یک طیف دیگر در داخل کشور با 

دشمن هم‌آوا می‌شوند تا مقابل طیف رقیب خود سروگردنی 

بکشند.  مثلا فردی با یک رسانه ضدانقلاب در خارج از کشور 

مصاحبه می‌کند، باوجود اینکه می‌داند معنای این امر چیست، 

ولی برای کم‌نیاوردن در رقابت‌های داخلی خودزنی کرده و با 

دشمن همراه می‌شود. اطلاع دارد که این رسانه دشمن است، 

ولی برای نشان دادن قدرت و ارزش خود درمقابل جریان‌های 

رقیب داخلی خودزنی سیاسی می‌کند.

هرکدام از این افراد انگیزه‌های مختلفی دارند و برخی به‌لحاظ 

فکری با جریان تحریف غرب هم‌آوا هستند، لذا معتقدم طیف‌های 

مختلفی در داخل وجود دارد. مثلا یک گروه، آنهایی هستند که 

اعتقادی به نظام و حکومت در ایران ندارند و تلاش دارند سیستم 

غرب بر کشور حاکم شود و گروهی دیگر هم طیف‌هایی هستند 

که می‌خواهند اعتبار سیاسی خود را در داخل بالا ببرند و برای 

این‌کار دست به اقداماتی می‌زنند که دهان مردم از تعجب 

بازمی‌ماند. مردم می‌پرسند چطور این افراد حاضر هستند با 

جریان دشمن هم‌آوا شوند؟ 

خلاصه اینکه این جریان شامل طیف‌هایی است که با انگیزه‌های 

مختلف این کار را می‌کنند که البته خروجی همه آنها یکسان و 

درواقع همراهی با دشمن است.

 قبول دارید یکی‌دو انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس 

گذشته را با همین مساله درگیر بودیم؟ یعنی جریان تحریف 

تلاش کرده سیاست خارجی را مساله اصلی مردم معرفی 

کند. احتمال دارد همین فرآیند در انتخابات ۱۴۰۰ حاکم 

شود؟

من نمی‌خواهم بگویم در گذشته جریان تحریف تاثیر موثری در 

انتخابات ریاست‌جمهوری ما گذاشته است، چراکه این حرف 

هزینه‌های سیاسی سنگینی دارد. به‌عبارت دیگر قبول آن 

بدین‌معناست که پذیرفته‌ایم خارج در انتخابات ریاست‌جمهوری 

ما نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. سال ۲۹ را بخواهیم تحلیل کنیم، 

موارد متعددی در آن تاثیرگذار بود. البته نمی‌خواهم نقش 

رسانه‌های غرب و نقش تحریف را نادیده بگیرم، بحث بر سر میزان 

تاثیرگذاری است. آیا جریان تحریف در سال ۲۹ به اندازه‌ای بود 

که بتواند برای ایران رئیس‌جمهور تعیین کند؟ اگر این امر را 

بپذیریم، تبعات دیگر را نیز باید بپذیریم؛ به این معنا که در داخل 

هیچ نیرویی این میزان موثر نیست که خارج می‌تواند برای ایران 

رئیس‌جمهور تعیین کند. 

  جریان تحریف از خارج سرمنشأ می‌گیرد

جریان تحریف نیروهای داخلی دارد!

در اینکه این جریان اقدامات بعضا موثری دارد، شکی نیست و 

اینکه در انتخابات‌های مختلف هم حضور داشته و موثر است هم 

می‌تواند صحیح باشد. همان‌طور که هر جریانی هم تلاش می‌کند 

بیشترین تاثیر را در انتخابات ایران داشته باشد. همه عوامل موثر 

بر افکار عمومی مردم در هر انتخاباتی اعم‌از نیروهای داخلی و‌ 

بیرونی تلاش می‌کنند بیشترین تاثیر را در انتخابات داشته باشند، 

اما آیا جریان تحریف که عمدتا از خارج سرمنشأ می‌گیرد یا موتور 

محرک آن خارج از کشور است، چنان موثر شده که می‌تواند در 

انتخابات ایران رئیس‌جمهور تعیین کند؟ من این را قبول ندارم. 

درمورد انتخابات ۱۴۰۰ هم قبول ندارم. فکر می‌کنم انقلاب 

هنوز زنده است که بتواند تاثیرگذاری روی افکار عمومی مردم 

داشته باشد که جریان تحریف برای ما رئیس‌جمهور تعیین نکند. 

 به هرحال آیا تایید می‌کنید که شکل‌گیری دوقطبی کاذب 

در مساله سیاست خارجی بسیار موثر است و این یکی از 

اهداف جریان تحریف است؟

شکی در این است. اختلاف نظر من با شما در میزان تاثیرگذاری 

است، نه اصل تاثیر! تاثیرگذاری جریان تحریف وجود دارد. این 

جریان تلاش دارد در تمام انتخابات‌های ما تاثیرگذار باشد. از 

این‌رو باید میزان تاثیر این جریان را بررسی کرد. جریان تحریف 

در انتخابات دوم اسفند98 فعال نبود؟ اگر فعال بود چقدر؟ اگر 

موفق شد پس این مجلس دستپخت جریان تحریف است؟ اینها 

باید هرکدام پاسخ داده شوند.

98 نتوانست    جریان تحریف در انتخابات اسفند 

تاثیرگذار باشد

 حداقل درمورد اسفند98 می‌توان گفت جریان تحریف 

به‌خاطر افولی که در این مدت پیدا کرده چنین چالشی را 

تجربه کرد، آیا این را صحیح می‌دانید؟

معتقدم جریان تحریف اصلا افول نکرده است. اگر این جریان 

افول داشت، رهبری دیروز دوباره از این جریان نام نمی‌بردند 

و تاکید نداشتند. وقتی ایشان از این جریان اسم می‌برد، یعنی 

هنوز این جریان زنده است. اگر توانستیم این جریان را شکست 

دهیم، تحریم را هم شکست می‌دهیم؛ یعنی این جریان فعال و 

زنده است. اما خب در مقاطعی این جریان نمی‌تواند تاثیرگذاری 

داشته باشد همانند دوم اسفند98!  بنابراین باید تاکید کنم 

اینکه درباره انتخابات‌های ایران بیان کنیم جریان تحریف برای 

ما مجلس و رئیس‌جمهور تعیین می‌کند، بدین معناست که ما 

کاره‌ای نیستیم و انقلاب مرده است.

  جریان تحریف به‌دنبال سست کردن اراده مدیران و 

مردم است؛ جریان تحریف می‌خواهد همه مردم را مقابل 

مذهبیون قرار دهد

هر چقدر شکل‌گیری دوقطبی‌هایی که جریان تحریف در 

آن موثر است کمتر در آن دیده شود، یعنی جریان انقلاب 

صحیح‌تر عمل کرده است؟

شکی در این نیست. باید این بحث به میان بیاید که جریان تحریف 

برای کار خود چه ابزاری دارد. جنگ اراده‌ها، رسانه‌ها، تبلیغات و... 

است. جریان تحریف تلاش دارد اراده‌ها را سست کند، ناامیدی 

مردم را افزایش دهد که این تاثیرگذاری در مدیران و عامه مردم و 

نخبگان و سلبریتی‌هاست‌. این بحث مفصلی است. یکی از موارد 

دوقطبی‌سازی است. این دوقطبی‌سازی تنها در انتخابات نیست، 

بلکه در همه زمینه‌ها و ‌مقاطع است. اکنون نیز این دوقطبی 

وجود دارد. بین مذهبیون و عامه مردم دوقطبی‌سازی می‌شود 

و این جنگ رسانه‌ای است. باید بررسی شود که جنگ رسانه‌ای 

آنها چه ابزاری دارد که می‌تواند منجربه خستگی مردم و ناامید 

شدن آنها شود و اراده‌های مردم را سست کنند. اجمالا یکی از 

ابزارهای تحریف، دوقطبی‌سازی است. 

حسن بهشتی‌پور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و مدیر پیشین شبکه‌ 

العالم در گفت‌وگو با »فرهیختگان« به بررســـی جریان تحریف در 

مقابل جریان تحریم و ترفندهای تاریخی و رسانه‌ای آنها پرداخت 

که مشروح این مصاحبه در ادامه می‌آید.

با توجه به اینکه رهبر انقلاب نکته مهمی را درباره جریان تحریف که 

به موازات جریان تحریم فعال است مطرح کردند، نظر شما درباره 

چنیـــن هدف‌گذاری برای تطهیر آمریکا علی‌رغم رفتارهایی که از 

این کشور دیده شده، چیست؟

موضوع تحریف یک مقدمه اســـت، یعنی در شرایط تحریف، فضایی در 

جامعه ایجاد می‌شـــود که برای اینکه واقعیت‌ها را انعکاس ندهند، آن 

حقیقت و واقعیات را تحریف و شکلی از برداشت مدنظر خود را به مخاطب 

القا می‌کنند.  موضوعی در رسانه‌ها تحت‌عنوان مدیریت برداشت یا ادراک 

مطرح است که این موضوع یک ترم عملیات روانی است؛ در این زمینه 

این صحبت مطرح است که چطور طرز فکر جامعه تحت تاثیر قرار گیرد 

و این فکر را بتوانید در جنبه مثبت و منفی جهت دهید. 

یعنی هدف‌گذاری اصلی جریان تحریف تغییر نگرش است؟

بله، تغییر نگرش درباره آن موضوعی که در جامعه رخ داده. ممکن است 

این موضوع مذاکره با آمریکا باشـــد یا بحث گرانی یا یک زمانی این باور 

خطرناک باشـــد که با اتکا به نیروی خارجی می‌توانیم مشکلات داخلی 

خود را حل کنیم. 

 اتـــکا به قدرت خارجی یکی از مواردی اســـت کـــه در طول تاریخ ایران 

همیشه مطرح بود که یک زمانی انگلیس با روسیه مقابله می‌کرد و گفتند 

با آلمان‌ها ببندیم که در مقابل با این دو کشـــور ما را نجات دهد. برخی 

مواقع می‌گفتند با قدرت آمریکایی که تازه وارد کشور شده بودند، کنار 

بیایند که در برابر روسیه و انگلیس بایستند. 

این تفکر برای ســـال 1300 است لذا این نگرش که بخواهید به قدرت 

خارجی اتکا کنید تا استقلال به دست بیاورید باطل است. 

قدرتمداران همواره دنبال این هســـتند که منافع خود را در کشور هدف 

تامین کنند نه اینکه برای آزادی و دموکراسی کار کنند. آنها گاهی این تلقی 

را جا می‌اندازند که شما برای اینکه به خودکفایی اقتصادی برسید باید به 

قدرت خارجی اتکا کنید یا اگر می‌خواهید به استقلال دست یابید باید 

قدرت خارجی را وارد کنید؛ این نوع تفکر نمونه تحریف در ابعاد مختلف 

اســـت؛ نکته قابل توجه این است که این تحریف مربوط به اعتقادات و 

باورهای دینی نیست و در مسائل اقتصادی، فرهنگی، بنیادی هم وجود 

دارد.  این تفکر که ایرانی می‌تواند بسیاری از مشکلات را خود حل کند 

یک باور مثبت است. باید این را جا بیندازند اما در مقابل می‌گویند تاریخ 

نشان داده کسی باید بالای سر ایرانی‌ها باشد یا تا زور بالای سر ایرانی‌ها 

نباشد کاری انجام نمی‌دهند و ایرانی‌ها نمی‌توانند کار تیمی انجام دهند؛ 

تمام این مصادیق تحریفاتی است که امام آنها را رد کردند و در مقابل آن 

فرمودند، »ما می‌توانیم« یعنی ایرانی می‌تواند حکومت مستقل داشته 

باشد، حکومتی که شرق و غرب عالم را به لرزه بیندازد. 

درباره بستر داخلی جریان تحریف تحلیل شما چیست؟

این تحریف بســـتر داخلی دارد؛ یعنی یک مجموعه رویدادها و مسائل 

فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد که دشمنان ملت ایران 

از این بستر استفاده و واقعیت را تحریف و شکل دیگری را القا می‌کنند؛ 

به این ترتیب به‌صورت مدیریت شـــده در راستای هدفی که برنامه‌ریزی 

کردند، جلو می‌روند.  ما باید آگاهی‌بخشی ایجاد کنیم تا بدانیم وقتی 

می‌گوییم ما می‌توانیم یعنی ایرانی واقعا می‌تواند مستقل باشد و علیه 

استبداد و استکبار همزمان بجنگد. ایرانی می‌تواند کار تیمی انجام دهد 

لذا مثال‌های نقیض زیادی مطرح است، اما متاسفانه در ایران به نداشته‌ها 

بیشتر آگاهیم و به داشته‌های خود آگاهی کمتری داریم. 

جریـــان اصلاح‌طلبـــان و جریـــان احمدی‌نژادی در ایـــن روزها با 

حمایت از بایدن سعی کردند این امر را القا کنند که دموکرات‌ها با 

جمهوری‌خواهان متفاوت هستند. تحلیل شما از این امر چیست؟

جریان اصلاح‌طلب و جریان آقای احمدی‌نژاد نمی‌توانند روی انتخابات 

آمریکا تاثیرگذار باشند و مولفه‌های تاثیر‌گذاری روی انتخاب رئیس‌جمهور 

آمریکا خارج از این کشور نیست. آمریکایی‌ها اخیرا در دوره ترامپ است 

که اصرار دارند بگویند روســـیه و چین مداخله کرده است که این حرف 

عموما برای بازارگرمی است. 

این جریان سعی دارد به‌نوعی آمریکا را در داخل کشور بزک کند. 

ابتـــدا باید این واقعیت را درنظر گرفـــت که اصلاح‌طلبان و جریان آقای 

احمدی‌نژاد تاثیرگذار بر انتخابات آمریکا هستند یا خیر. بایدن با ترامپ 

تفاوت دارد و این تفاوت در روش‌هاســـت. همان‌طور که ترامپ با اوباما 

تفاوت داشـــت، اما اهداف و برنامه‌ریزی‌های آنها یکســـان است چون 

هدف آنها تامین منافع آمریکا و سلطه آمریکا بر کشورهای دیگر است. 

رئیس‌جمهورهای آمریکا چه دموکرات باشند و چه جمهوری‌خواه به‌دنبال 

تامین منافع آمریکا و سلطه آمریکا هستند. 

البته نباید این تصور را هم داشت که بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها 

تفاوتی نیست. حتما باید توضیح داد روش‌ها و تاکتیک‌ها متفاوت است و 

یک‌جا ممکن است دستکش مخملی دست کند و در جایی دیگر ممکن 

است دست چدنی را به ما نشان دهد. 

علیرضا شیخ‎عطار، سفیر پیشـــین ایران در آلمان و قائم‌مقام سابق وزیر 

امورخارجه اســـت که به تحلیل ابعاد فکـــری گفتمانی جریان تحریف در 

کشور که مورد اشاره رهبر انقلاب قرار گرفته، پرداخته است. مشروح این 

مصاحبه را در ادامه می‌خوانید.

 

رهبر انقلاب در سخنان اخیرشان نکته جدیدی را مطرح کردند و گفتند به 

موازات تحریم یک جریان تحریف هم وجود دارد که راه برون‎رفت از مشکلات 

را بحث مذاکره با آمریکا مطرح می‌کند، درباره چرایی چنین هدف‎گذاری 

علی‎رغم رفتار‌هایی که از آمریکا دیده شده، ارزیابی شما چیست؟ 

به نظر من اهمیت صحبت‌‌های رهبری فراتر از این است که یک مصداق را در مسائل 

روزمره بگیریم و بررسی کنیم. به نظر من این صحبت‌‌هایی که ایشان کردند یکی 

از مبنایی‌ترین صحبت‌‌ها بود، به‎خصوص اگر در کنار برخی صحبت‌‌های دیگر 

که حالت شاخص داشته، بگذاریم می‌توانیم زودتر نتیجه بگیریم. 

مقام معظم رهبری در ســـخنرانی 14 خرداد سال قبل بحثی را درباره پایداری و 

مقاومت مطرح کردند و تفاوت آن با تهاجم و حمله را توضیح دادند که بحث عمیقی 

بود و متاسفانه اندیشمندان کمتر برای تحلیل آن موضوع وقت گذاشتند؛ بحث 

رهبری این بود و امروز هم نگرش به همان موضوع داشتند که در مقابل هر توطئه، 

قبل از تلافی و هجوم و تک و پاتک مقابل باید استقامت داشت. 

این استقامت چطور ایجاد می‌شود؟ مخصوصا در برابر توطئه‌ای همانند تحریم 

که از جنس یک هجوم نرم است، یعنی امروز دشمن می‌داند که جنگ و هجوم 

سخت پرهزینه است، لذا دست به اقدام کم‎هزینه‌تر که تحریم است، می‌زند.

همان‌طـــور که رهبری در صحبت‌‌های امروز بیـــان کردند، هدف از این تحریم 

به ســـتوه‎آمدن مردم است تا مقاومت را کنار بگذارند و تسلیم شوند و همچنین 

پیشرفت‌‌های علمی ما متوقف شود و کسی حوصله تعالی علمی نداشته باشد.

برای این کار از طریق جنگ روانی اقدام می‌کنند که در ادبیات سیاسی یک مفهوم 

جاافتاد‌ه‌ای است؛ یعنی به‎جای استفاده از ابزار‌های سخت از ابزار‌های نرم برای 

از میان بردن روحیه و عصبی‌کردن و تسلیم مردم استفاده می‌شود.

  تحریف سخنان پیامبر اسلام)ص( توسط منافقین و یهودیان

ایشـــان به نکته مهمی اشـــاره کردند که یک تاکتیک مهم دشمن در این جنگ 

روانی، تحریف اســـت. تحریف امری تاریخی و در زمان پیامبر اکرم)ص( هم این 

موضوع مطرح بوده است. دشمنان اسلام اعم از مشرکان و منافقان و یهودیانی 

که آن زمان بودند، ســـعی می‌کردند سخنان رسول اکرم)ص( را تحریف کنند تا 

مردم به‎نحو دیگری آن سخنان را فهم کنند و به‎تدریج به آن چیز‌هایی که خودشان 

می‌خواهند، کشیده شوند.

امروز هم همین شیوه که هزاران سال در بین اهل ستم وجود داشته، وجود دارد؛ 

یعنی یک‎ســـری حقایق را وارونه و یک‌سری از آنچه را که رخ داده است، تحریف 

می‌کنند و درنتیجه روحیه استقامت مردم شکسته می‌شود.

  جریان تحریف به جنگ گفتمان امام آمده است

 وقتی چنین شـــود تحریم زود جواب می‌دهد و اهداف تحریم ســـریع‌تر حاصل 

می‌شود که در این شرایط روحیه ظلم‎ستیزی و استکبارستیزی که میراث امام بود و 

موجب الهام‌بخشی نظریات جمهوری اسلامی در جهان شد، از بین خواهد رفت.

مذاکره یک ‌بخش جزئی از این تسلیم شدن است. متوقف شدن پیشرفت و تعالی، 

تغییر اندیشه‌‌های پایه‌ای، باج دادن به ستمگر از ابعاد دیگر تسلیم شدن است 

و این اســـبابی برای استمرار نظام ســـلطه در جهان می‌شود که امروز از اهداف 

قدرت‌‌هاست و هدف فلسفه سیاسی جهان، هدف نگاه‌‌های سیاستمداران است.

  بزک کردن دموکرات‌‌ها توســـط جریـــان اصلاح‎طلبی و احمدی‎نژادی 

مصداق تحریف است

برخی ازجمله جریان اصلاح‌طلبی و احمدی‎نژادی در داخل ســـعی دارند 

با توجه به صحبت‌‌های بایدن خط دموکرات‌‌ها را از جمهوری‎خواهان جدا 

کنند و به‌نوعی با بزک کردن آمریکا این را مطرح کنند که می‌توان با چنین 

کشوری مذاکره کرد. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟ 

این هم از مصادیق تحریف است، یعنی درواقع واقعیت‌‌های تئوریک نظام سلطه 

و به‎خصوص آمریکا را جوری نشـــان می‌دهند که انگار در آن مرکز سلطه دو نوع 

سلیقه و نگاه وجود دارد که یکی انسانی‌تر و معتقد به همکاری با جهانیان است 

و دیگری معتقد به زورگویی اســـت. این اشـــتباه است و اگر کسی کمی مطالعه 

سیاسی داشته باشد می‌فهمد این حرف نادرست است. 

نحوه به‎وجودآمدن آمریکا از زمان جورج واشـــنگتن تا بعد از جنگ‎جهانی دوم 

مبتنی‎بـــر این بود که هر حزب و گـــروه و قدرتی در آنجا به‎دنبال قدرتمند کردن 

آمریکا بود. قدرتمند کردن به‎شـــکلی که آنها بیان می‌کنند یعنی قدرت مادی و 

مبتنی‎بر اقتصاد و نظامی‎گری بدون ایجاد زیان برای دیگران امکان‌پذیر نیست. 

درحال‎حاضر کدام شخصیت آمریکایی می‌گوید آمریکا قدرتمند نباشد؟ ترامپ 

این را شعار انتخاباتی قرار می‌دهد و دیگری می‌گوید این امر واضحی است که 

آمریکا رهبر جهان است. این در روسای جمهور معاصر از زمان جورج واشنگتن 

وجود داشـــته است، لذا کسی سواد سیاســـی داشته باشد این تفکیک را قائل 

نمی‌شود که بین دموکرات و جمهوری‎خواه تفاوت است.

  بمب اتم را دموکرات‌‌ها روی هیروشیما انداختند

 دموکرات‌‌ها مگر در دوره‌‌هایی که حاکم بودند روش‌‌های انسانی به‌کار بردند؟ 

بمب اتم را دموکرات‌‌ها روی هیروشیما انداخته‌اند. کدام‎یک از دموکرات‌‌های امروز 

آن اقدام را محکوم می‌کنند؟ لذا فلسفه وجودی آمریکا، فلسفه سیاسی است که 

بر آمریکا حاکم و هدف آن برتری‎طلبی است.

ایـن سـبب می‌شـود عمیق‌تـر نـگاه شـود و مراقـب ایـن هدف‎گیری‌‌هـا باشـیم 

و بدانیـم فـرق نمی‌کنـد ترامـپ باشـد یـا بایـدن و تنهـا ادبیـات و جمالت آنهـا با 

هـم فـرق می‌کنـد.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y


